
رسول)یوحنا(جانمخفیانجیل

سال۱۰۰ حدودتاوآمددنیابهمیلادازپسسال۶حدودرسولیوحنایهمانیارسولجان
دربود.عیسیحواریدوازدهازیکیمحبوبیوحنایسنتیارسولجانزیست.میلادازپس
بود.سالومهوزبدیپسراواست.شدهذکررسولجوانترینعنوانبهکلیطوربهجدیدعهد

یحییعنوانبهرااوکلیساپدرانبود.حواریدوازدهازدیگریکیهمچنینجیمزبرادرش
ازاوکهدهندمیشهادتوکنندمیمعرفیمحبوبمریدوبزرگیوحناپاتموس،جانانجیل،
واوبهرومامپراطورمرد.طبیعیدلایلبهکهبودکسیتنهاوکردعمربیشترحواریوندیگر

رازهراوازقبلکهراهمراهانشبلکهنمردتنهانهاوامابکشد.راآنهاتادادزهرهمراهانش
بهرااوداشتکهوحشتیازرومامپراطورسپسکرد.زندهرابودنددادهجانوبودندنوشیده

بهمتعلقامروزهکهپتموسنامبهدورافتادهایجزیرهدررومامپراطوریازنقطهدورترین
کهاسترسولجانهمیننوشتهکنونیجدیدعهدانجیلازبخشدوکرد.تبعیداستترکیه

است.کردهخودشدرگیررامسیحیتبزرگعلمایذهنامروزبهتامکاشفهبخش

انجیلایندرککهباشیدداشتهتوجهوخوانیدمیراجانمخفیانجیلادامهدر
است.خردخواستار



درکهچیزهاییکرد.فاشاوکهرازهاییوداد،تعلیممنجیکهاستچیزیهماناین
کرد.آشکارجانشاگردشبرایاوامااست،شدهپوشیدهسکوت

نامبهفریسییکرفت.معبدبهروزیجیمزبرادروزبدیپسر)یوحنا(جان
کردیمیپیرویاوازکهآموزگاریپرسید:اوازورفتاونزدآریمانیوس
کجاست؟

است.«بازگشتهآمدهآنجاازکهجاییبه»اودادم:پاسخجان،من،
بهوبستهراتوعقلوگوش‌هاخوددروغ‌هاىبا»ناصرىگفت:منبهفریسىآنگاه
است.«كردهپشتاجدادتراه

ازپرکردم.فراربیاباندرکوهیبهوکردمترکرامعبدشنیدم،رااینوقتی
گفتم:تعجبباوشدمپریشانی

شد؟انتخابچگونهدهندهنجات
شد؟فرستادهدنیااینبهپدرشتوسطاوچرا

کیست؟فرستادرااوکهپدری
چیست؟رفتخواهیمآنبهکهابدیقلمرو

مابهامااست،شدهگرفتهالگوناپذیرفاسدروحازابدیقلمروآنکهگفتناجیچرا
است؟چگونهروحآنکهنگفت
درخشیداطرافمچیزهمهوشدبازآسمانناگهانکردم،میفکرسؤالاتاینبهوقتی

وشدپیردیدمشکههمینامابود.ایستادهپسرینورمیاندرمن،مقابلدرلرزید.و
چندبانفریکبلکهباشند،ایستادهمنجلوینفرچندکهنبوداینطورشد.جواندوباره
شد.میدیدهدیگریدرشکلسهاینازیکهربود.شکل

دانینمیترسی؟میچراوکنیمیشکچراجان،"جان،گفت:منبهشخصاین
مادرمنهستم،پدرمنهستم.توباهمیشهکههستمکسیمننترس.هستم؟کیمن

تونزداکنونهستم.پلیدیوفسادهیچبدونکههستمکسیمنهستم.پسرمنوهستم
مرئیکهراآنچهتابیاموزم.توبهبودخواهدوبودآنچهوهستکهراآنچهتاآمده‌ام



بلندراسرتشوی.آگاهکاملانسانوناپذیرتزلزلنژادازوبفهمیاستنادیدنیو
خویشاوندانبهمراسخنانوبروسپسکن.گوشگویممیتوبهامروزآنچهبهوکن

رامطالبایننیزآنانتابگوهستندکاملانسانناپذیرتزلزلنسلازکهروحانیت
بدانند.«

برچیزهیچست.هاقدرتتمامداراییگانهگفت:وکردمنبهتعلیمبهشروعسپس
بینوراواست)پلروما(.مطلقنورپدراواست،والدوخالقاوکند.نمیحکومتآن

است.نامرئیروحاینکند.میرهبریراببیندتواندنمیچشمیهیچکهایلکه
میکهخداییهراززیرانیست،شایستهخداست،مثلاینکهگفتنیاآننامیدنخدا

ازپایین‌ترچیزهیچنیست.آنازبزرگتریاآنازبالاترچیزهیچاست.فراترشناسید
خودکفاابدتادارد.خوددرراچیزهمهزیرادهد،جایخوددرراآننمی‌تواندآن

آننورندارد.وجودکندکاملترراآنکهچیزیهرگزواستمطلقکاملایناست.
است.مطلقنور

کند.محدودراآنبتواندکهنداشتوجودچیزیهرگززیرااست،نامحدودیگانه
قابلغیرکند.درکراآنبتواندکهنداشتوجودچیزیهرگززیرادرک،غیرقابل

کند.گیریاندازهراآنبتواندکهنداشتوجودچیزیهرگززیراگیری،اندازه
وجودهمیشهوداشتهوجودهمیشهزیراابدی،است.نشدهدیدههرگززیرانامرئی،
نکردهدرکخوبیبهراآنهرگزکسهیچزیراوصف،قابلغیرداشت.خواهد
وجودچیزیهرگززیرانامگذاری،غیرقابلوکند.توصیفراآنبتواندکهاست

بگذارد.آنبراینامیبتواندکهنداشت

خرابوآوردزبانبهتواننمیراآنکمالاست.پاکومقدسنهایت،بینوراین
همهازبزرگتربسیاربلکه-نیستالوهیتیابرکت،کمال،فقطاینحال،اینباکرد.
نمیکسهیچکوچک.نهوبزرگنهجسمانی،غیرنهواستجسمانینهاست.اینها
زیراکرد،بندیطبقهراآنتوانمیچگونهیادارد،وجودآنازچقدربگویدتواند
وجوددارندوجوددیگرچیزهایکهایگونهبهکند.درکراآنتواندنمیکسهیچ

هرزیرادارد.وجودزمانازجداآنها،ازجداآنهاست.ازبرتربسیارزیراندارد،
بازهآنبهکسهیچاست.بودهدیگریبهمشروطباشدداشتهوجودزماندرآنچه

داشتهوجودابتداکهچیزیآنبدهد.آنبهچیزیتواندنمیکسهیچزیرانداد،زمانی



کاملنوربیندمیکهچیزیتنهاندارد.نیازدیگریچیزهیچبهوجودبرایاست
است.خودش
حیاتکهاستحیاتبخشد،میابدیتکهاستابدیتاست،طهارتوعظمتیگانه

خیریبخشد،میعرفانکهاستعرفانیبخشد،میبرکتکهاستبرکتیبخشد،می
میفیضکهاستفیضیبخشد،میرحمتکهاسترحمتیبخشد،میخیرکهاست

است.نشدنیخاموشونشدنیتمامنوریدهدمیآنآنچهبخشد.
آرامشش،کرد.فاسدتواننمیراآنابدیقلمروگفت؟توانمیچهآنمورددر

بهوداردوجودکهاستچیزیهرازبالاتروقبلزد.برهمتواننمیراسکوتش
نمی‌توانکهراآنچهکنیمدرکنمی‌توانیمماکند.میحفظراچیزهمهخودخوبی
آمدهپدرنورازکهکسیطریقازمگرکرد،اندازه‌گیرییاکردصحبتآندرباره
است.

بودنکاملشدنآشکار

همهکهایزندهآبچشمهشود،میخیرهخودبهکردهاحاطهرااوکهنوریدرپدر
بیندمیروحانیآبهایایندرجاهمهدرراخودانعکاساوکند.میحفظراقلمروها

رود.میدرخشانآبهایاینهمهبهاوعشقدلیلهمینبهو
درخششدراواندیشهاو،طریقازشد.تبدیلجدیدیموجودیتبهعاشقانهفکراین
بهدیگرموجوداتهمهازقبلکهموجودیاست،قدرتاولیناوشد.آشکارنور

برخاست.کمالازکاملاندیشیپیشیکعنوانبهخودذهنازاواست.آمدهوجود
است.کاملنامرئیباکرهروحبازتاباوزیرااست،پدرنورماننداونور
اولیناست.پدراندیشهشدنآشکارجلالموجودات،ترینکاملجلالاست.باربلواو

کند.ستایشوتجلیلبودآمدهبیروناوازکهراباکرهروحکهبودایناوفکر
روحانسان،اولینمادر-پدر،موجود،اولیناوزیراشد،کاملرحمیکباربلو،
درموجوداولینآندروژن،نامیسهموجودگانه،سهقدرتمذکر،بارسهالقدس،

بود.نامرئیموجوداتمیان



اوآگاهی.پیشبدهد:ایهدیهاوبهنامرئیباکرهروحکهکرددرخواستباربلو
پیشداشت.قرارپیش‌اندیشیکناردرکهکرد،آشکارراآگاهیپیشوکردموافقت
پیشکهبوداوخاطربهزیراکرد،تجلیلراروحکاملقدرتباربلو،وروحآگاهی
آمد.وجودبهآگاهی
فسادوکردموافقتاوشود.دادهناپذیریفساداوبهکرد:دیگریدرخواستباربلو

روحناپذیریفسادایستاد.آگاهیپیشواندیشیپیشکناردروشدظاهرناپذیری
بودند.کردهزندگیبهقادرراآنکهچیزهاییکرد،تجلیلراباربلوونامرئی

هستند:پدرموجودیتپنجاینها

باربلو.اندیشی،پیشنامرئی،روحانعکاساول،انسان●
آگاهی.پیش●
ناپذیری.فساد●
ابدی.زندگی●
حقیقت.●

آنبهامابود،پدرمبارکنورشبیهکهآوردوجودبهنورازایجرقهپدرسپس
بود.خالصنورپدر،یگانهپسرجرقه،ایننبود.بزرگی

اولینپدر،اندیشیپیشباربلو،ازکهشدهمتولدتازهنوراینازنامرئیباکرهروح
کردمسحخودخوبیباراجدیدنورروحشد.خوشحالبسیاربود،آمدهبیرونقدرت

روحکهحالیدرمی‌ایستادآرامروححضوردرپسرشد.کاملنیزآناینکهتا
کهنگذشتایلحظهشد،کاملمسحکههنگامیمی‌ریخت.پسربرراخودنیکویی

کرد.تجلیلبود،آمدهبیروناوازکهراکاملاندیشیپیشوروحپسر،
پسرآمد.وجودبهذهنوکردموافقتروحذهن.خواست:همراهیکپسرسپس

تجلیلبود،آمدهوجودبهسکوتشدرکهراروحوباربلووگرفتآراممسح‌شده،
کرد.
وشدجدیدیچیزآنارادهبسازد.چیزینامرئیروحکلامطریقازخواستمیذهن
طریقاززیراشد.همراهکلامبااوخواستهکرد.تجلیلراآنوایستادنوردروندر



وابدی،زندگیاراده،کلمه،ساخت.راکمالساخته،خودپسرمسیح،کهبودکلام
وجودبهآنهاطریقازکهراکسانیباربلو،وپدروایستادندهمکناردرآگاهیپیش
کردند.تجلیلبودند،آمده
کردکاملرااووگرفتراباربلووروحفرزندخودساخته،پسرنامرئیبزرگروح

نورمسیح،خودساخته،پسربگیرد.آرامبزرگنامرئیباکرهروحکناردربتواندتا
پسرنامرئیباکرهروحکرد.تجلیلاندازطنینستایشباراروحپیشاندیشی،
نامکرد،.اوتابعراحقیقتتمامواقتدارتماموقراردادکمالرأسدرراخودساخته

شود.میگفتههستندآنشنیدنشایستهکهکسانیبهواستبزرگتردیگرنامهرازاو

خودساختهپسرازنورانیچهارمسیح،نورازروح،فیضازناپذیری،فسادازسپس
اراده،آنهابابایستند.اومقابلدراونوردربتوانندتاشدندخیرهبیرونبهوبرخاستند

بود.اندیشهوادراکلطف،درک،زندگی،اندیشه،
قلمرودردیگرموجودسهواستهارموزلفرشتهنورانی،چهارازنفراولین●

شکل.وحقیقتفیض،هستند:ساکناو
قلمرودردیگرموجودسهواستارویائلفرشتهنورانی،چهارازنفردومین●

حافظه.وادراکبینش،هستند:ساکناو
قلمرودردیگرموجودسهواستداویتایفرشتهنورانی،چهارازنفرسومین●

ایده.وعشقدرک،هستند:ساکناو
اوقلمرودردیگرموجودسهواستاللثفرشتهنور،چهارازنورچهارمین●

)سوفیا(.خردوصلحکمال،هستند:ساکن
دوازده،اینوایستند،میساختهخودپسرمقابلدرکههستندنورانیچهاراینان

اند.ایستادهآنهامقابلدرنامرئیروحفیضوارادهطریقازکههستندموجودی
است.ساختهخودپسربهمتعلقموجوددوازده

پسرونامرئیروحمیلشدنآشکارطریقازکامل،ذهنوآگاهیپیشازسپس
گذاشت«گراداماس»راکاملانساننامباکرهروحآمد.بیرونکاملانسانخودساخته،

ومسیحنزدیکیدراوکهجاییداد،قرارهارموزلیعنیاول،نورقلمرودررااوو



ناپذیرشکسترااوذهننامرئیروحشد.خواهدساکنخودساختهپسرآنقدرت
ساخت.

"بهکرد:تجلیلکلماتاینبارانامرئیروحوکردصحبتباراولینبرایگراداماس
وستایممیراتوگشت.خواهدبازتوسویبهکمالواستشدهایجادکمالتوخاطر
کامل.«قدرت-پسرومادرپدر،-خودساختهپسروباربلو،وکنم،میتجلیل

کنید(.دقتخیلیقسمتاین)به
دروداد.قراراوروئیلیعنیدوم،نورقلمرودرراستگراداماس،پسریگانه،
مقدسزنانومردانارواحوشیثنژادنامرئیروحداویتای،یعنیسوم،نورقلمرو

کاملکهدادقرارراکسانیروحاللث،یعنیچهارم،نورقلمرودرسپسداد.قراررا
نمی‌شناختند.رابودن

کردند.تجلیلرانامرئیروحموجوداتاینهمهو

صوفیاسقوط

نیزاوبود.بردهارثبهاندیشیپیشونامرئیروحازرااندیشهقدرتخرد)صوفیا(
هماهنگاوباکهموجودیصوفیا،شریککند.خلقیگانهشبیهموجودیخواستمی

بهصوفیاامانکرد.شرکتاقدامایندروجههیچبهاونکرد.همراهیرااونیزبود،
بهدهد.انجامنامرئیروحبدونوخودهمراهبدونراکاراینخواستمیحالهر

شد،پدیداراوازچیزیکرد.خلقراموجودیاوداشت.سردرجدیدیفکرتنهایی،
راخودهمراهبدوناوزیراشکل،بدچیزیناقص،چیزینبود،اوشبیهکهچیزی
بود.ساخته
رعدمانندچشمانشداشت.شیرشبیهصورتیومارشبیهبدنیصوفیاآرزویحاصل

بودامیدواروکرد،دورخودازرااودید،رااواینکهمحضبهبودند.خیرهبرقو
اشتباهیمرتکباوآوردندنیابهبازیرانبینند،رااونورموجوداتازیکهیچکه

تواندنمیکسهیچکهدیدرویادروپیچیددرخشانیابردررااوبود.شدهوحشتناک
نامید.یلدابعثرااووگذاشت.اوبرایتختیابرمیاندرببیند.آندررااو



جهانخلقت

دورتولدشمحلوصوفیاازبود.بردهارثبهعظیمیقدرتمادرشازکهیلدابعث
آتش،ازاستفادهباوگرفتدستبهرامکانآنکنترلاوکرد.پیداجدیدجاییتاشد

اودارند.وجودامروزبهتاکهقلمروهاییکرد،ایجادآنجادرراجدیدیقلمروهای
خودیاریبهراها()آرکانموجوداتیروهمینازوشدخوددرونحماقتشیفته

برانگیخت:
دارد.نامآتوثآرکاناولین●
شود.مینامیدهشرچشمکهاستهرماسدوم●
دارد.نامکالیلا-اومبریسومی●
یابل;چهارم●
است.آدونائوسپنجم●
نامند.می"خورشید"رااومللکهاستقابیلششمین●
است.هابیلهفتم●
است;ابريسنهشتم●
است.یوبلنهم●
آرموپیل;دهم●
است.آدونینملخیریازدهم●
کند.میسلطنتامواتعالماعماقبرکهاستبلیاسدوازدهمین●

ودادقرارآرکانیکیک،هرآنهاتایهفتبرایوکردایجادکرههشتیلدابعث
کرد،تقسیمآنهاباراخودآتشازمقداریاوداد.قراراعماقدررادیگرآرکانپنج
زیراکرد.دریغبودگرفتهمادرشازکهرانوریقدرتنادانی،وتاریکیدلیلبهاما

هنگامیامادرخشید،میخوبیبهتاریکیشد،میآمیختهتاریکیبانورکههنگامی
بودتاریکنهکهطوریبهکرد،میتاریکرانورشد،میآمیختهنورباتاریکیکه
بود.نورکموتاربلکهروشن،نهو



دارد:نامسهنورکمخالقایناکنون
است،یلدابعثاولنام●
است،ساکلاسدومی●
است.سماعیلسومیو●

نبود.آگاهخودقدرتمنبعاززیرانیست،خداییمنجزوهستمخدامنگفت:یلدابعث
فرشتهششها،قوهازیکهروساختندخودبرایقواهفتها،آرکانازیکهر

نفریهفتظواهرواسامیاینهاشد.نفر۳۶۵آنهاتعداداینکهتاساختندخودبرای
کنند:میریاستهفتهروزهفتدرکهاست
دارد.گوسفندیصورتکهاستآتوثاولی●
دارد.الاغصورتکهاستالوایوسدومی●
دارد.کفتارصورتکهاستآستافایوسسومی●
دارد.مارسرهفتکهاستیائوچهارمی●
دارد.اژدهاصورتکهاستسبعوتپنجمین●
دارد.میمونصورتکهاستآدونینششمین●
دارد.سوزانآتشازایچهرهکهاستسابتایوسهفتمین●

هرتوانستمیبودفرشتگانمیاندروقتیدارد.زیادیهایچهرهیلدابعثخوداما
ازوکردتقسیمآنهاباراخودآتشاودهد.نشانفرشتگانشبهخواستمیکهراکدام

بهاوبود.آندرمادرششکوهدرخشانقدرتزیراشد،مسلطآنهابرآتشآنطریق
دادهاوبهراآنکهکسیقدرت،آنمنبعبهاونامید.»خدا«راخودقدرتاینخاطر
نداشت.اعتقادبود،

بهقوههفتاوگفتارواندیشهطریقازآمیخت.بودنداوباکههاییآرکانبایلدابعث
شود:میشروعبالاترینباکهدادآنهابهراهانامایناوآمد.وجود
است.همراهآثوتیعنیاول،قدرتآنباواستنیکیاولی●
است.همراهالوایوسدوم،قدرتآنباواستاندیشیپیشدوم●



است;همراهاستافایوسسوم،قدرتآنباواستالوهیتسوم●
است.همراهیائوچهارم،قدرتآنباواستربوبیتچهارم●
است.همراهساباثپنجم،قدرتآنباواست،پادشاهیپنجم●
است.همراهآدونینششم،قدرتآنباواستغیرتششمین●
است.همراهساباتائوسهفتمقوهآنباواستفهمهفتم●

آنهابهخالقشانکهنام‌هاییدارند.قلمروییخودملکوتیحوزهدراینهاازکدامهر
شد،دادهآنهابهنیزبودنپرجلالنامبهنام‌هاییامامی‌کرد،قدرتمندراآنهابود،داده
دارند.نامدوآنهادلیلهمینبهکرد.ناتوانخودنابودیبرابردرراآنهاکه

نشدنیفاسدساختهچههرتاآفریداصلیقلمروهایالگویاساسبرراجهانیلدابعث
آنهاالگویامابود،ندیدهرافسادناپذیرواصلیقلمروهایهرگزاواگرچهزیراباشد.

داشت.خوددروندربودکردهدریافتمادرشازکهقدرتیازرا
بودآوردهوجودبهکهفرشتگانیلشکروبودساختهکهدنیاییبهیلدابعثکههنگامی

نیست.منجزخداییوهستمخدامنگفت:کرد،نگاه

صوفیاپشیمانی

کهدانستمیواستشدهکمنورشکهدیداوکرد.حرکتبهشروعیلدابعثخالق
بود.کردهخلقخودهمراهبدونراچیزیزیرابودشدهتاریکاودارد.کمچیزی

چیست؟منظورتانکرد""حرکتاوگوییمیوقتی"پرسیدم:ناجیازجان،من،
ادعاموسیکهطورهماناوکهمعناستبداناینکهنکنگمانداد:پاسخوخندیداو

وبودآمدهوجودبهکهراوحشتیاوعوضدرنه،کرد«.حرکتآبهاروی»برکرد
شد.پشیمانودیدراپسرشتوسطخودشقدرتازدزدی

کرد.میشرمندهرااوخودنوبهبهاینوبودشدهنادانوفراموشکاراوتاریکیدر
کهشدباعثاوحالتاماباشد،عجولانهبودممکنبودنکاملبهبازگشتبرایتلاش

شود.مینامیده»حرکت«کهاستچیزیهماناوآشفتگیوشود.آشفتهاو



میفکرزیرابود،عرفانفاقداوبود.گرفتهمادرشازراخودقدرتمتکبرحاکم
کهرافرشتگانیلشکروقتیاست.نداشتهوجودمادرشجزکسیاوازقبلکهکرد

شد.مسلطآنهابروستودراخوددید،بودآفریده
کرد.توبهاست،شدهقدرتمندبسیارتاریکموجوداینکهدیدمادرشوقتی
وجوددلیلبهاماریخت.اوبرکمالازمقداریوشنیدتوبهبرایرااودعاییکتا،

درآنازخارجدرستاو،نوربهبازگشتجایبهداشت.کمچیزیهنوزپسرش
راچیزیکهزمانیتاگرفتقرارهشتم،آسمانیعنیپسرش،قلمروبالاینهم،آسمان

آورد.دستبهبوددادهدستازکه

آدمخلقت

«.انسانپسروداردوجود»انسانشد:جاریمتعالیقلمروهایازصدایی

آنهاواقعیمنبعزیرااست،آمدهمادرشازکهکردگمانوشنیدراسخناناینیلدابعث
دانست.نمیرا

کمالکهکسیکمال،مادرنامرئی،روحتصویرکامل،اندیشیپیشمقدس،مادر-پدر
دررعشهشد.ظاهرهاآرکانبرانسانیکصورتبهبود،آمدهوجودبهاودر

مادیجهانفرازبرکهآبهاییداد.تکانراهایشپایهوکردغوغایلدابعثقلمرو
ودیدندراتصویرنوراینباحاکمانوشدندروشندرخشانتصویریبادارندقرار
شدند.لال

اماآسمانی،تصویرایناساسبربسازیمموجودیبیاییدگفت:هاآرکانبهیلدابعث
بیاورد.روشناییمابرایموجوداینتاخودمان،شبیه
بهچیزیقدرت‌هاازیکهرکردند.خلقخودشبیهموجودیخود،هایقدرتباآنها
انساناولینتصویریعنیبودند،دیدهکهتصویریازبخشیباکهدادندموجودآن

درخشانقدرتیمابرایاونامتابگذاریمآدمرااونامگفتند:وداشت.مطابقتکامل،
باشد.

شد:شروعاختیاراتبنابراین



بخشید.استخوانروحاوبهنیکی،اولی،
داد.پیورگازپرروحیاوبهاندیشی،پیشدومی،
بخشید.عضلانیروحاوبهخدایی،سومی،
داد.مغزروحاوبهربوبیت،چهارم،
بخشید.اوبهخونازروحیپادشاهی،پنجمین،

بخشید.اوبهپوستازروحیغیرت،ششم،
بخشید.اوبهموازروحیدرک،هفتم،و

حالاکردند.دریافتبودندکردهخلقراآنهاکهآرکانیهفتازرامادههفتاینآنها
چیدمانباوبدنخاصهایقسمتتمامایجادبرایمواداینازکهبودآنهانوبت

کنند.استفادهمناسب
کرد.شروعسرتاجایجادبارافائو،آنها،اولین
ساخت،راجمجمهآبرونسپس

کرد،خلقرامغزمنیگستروث
کرد،خلقراراستچشمآسترچیم

کرد،ایجادراچپچشمتاسپوموکا
کرد،ایجادراراستگوشیرونوموس

کرد،خلقراچپشگوشبیسوم
کرد،ایجادرابینیآکیوریم

آفرید،راهایشلبافرومبنن
آفریدراهادندانآمین

آفرید،راآسیابهایدندانایبیکان
کرد،ایجادراهالوزهباسیلیالم

کرد،ایجادراکوچکزبانآچا
آفرید،راگردنآدابان
کرد،ایجادراهامهرهچمن

آفرید،راگلویشدارکو
راست،شانهتبار
کرد،ایجادرااوچپشانهرفته[دستاز]متن



کرد،ایجادراخودراستآرنجمنیارخون
کرد،ایجادرااوچپآرنجرفته[دستاز]متن

کرد،ایجادراراستبغلزیرابیتریون
کرد،ایجادراچپبغلزیریوانتن
کرد،خلقراراستدستکروس
کرد،خلقراچپدستبلوای
کرد،ایجادراراستدستانگشتانترنئو
کرد،خلقراچپدستانگشتانبالبل

کرد،خلقراهایشناخنکریما
کرد،ایجادراراستسمتسینهنوکآستروپ
کرد،ایجادراچپسینهنوکباروف

کرد،ایجادراراستشانهمفصلبائوم
کرد،ایجادراچپشانهمفصلآراریم

کرد،ایجادرابدنحفرهارخ
کرد،ایجادرانافتائو

آفرید،راشکمسنافیم
کرد،ایجادراراستهایدندهآراچتوپی

کرد،ایجادراچپهایدندهزابدو
کرد،ایجادراراستباسنباریاس
کرد،ایجادراچپباسننائوث

کرد،ایجادرامغزآبنلنارچی
آفرید،راهااستخوانچنومنینورین

کرد،ایجادراشکمگسولو
آفرید،راقلبآگروموما

کرد،ایجادرااوهایریهبانو
آفرید،راجگرسوستراپال

کرد،ایجادراطحالآنزیمالار
کرد،ایجادرااوهایرودهتوپیترو



کرد،خلقراهایشکلیهبیبلو
کرد،ایجادرااوهایرگهرورور
کرد،ایجادرااوهایمهرهتافرئو

کرد،ایجادرااوهایرگایسپوبوکس
کرد،ایجادرااوشریان‌هایبینه‌بورین

کرد،ایجاداواندامدرراهواآتویمنپسفی
آفرید،رااوبدنتمامانتولیا
کرد،ایجادراراستباسنبدوک
کردایجادراچپباسنآرابی
کرد،ایجادراتناسلیآلترفته[دستاز]متن
کرد،خلقراهایشبیضهایلو

کرد،ایجادراتناسلیاندامسورما
کرد،ایجادراراسترانگورماکوچالبار

کرد،ایجادراچپراننبریث
کرد،ایجادرااوراستپایهایماهیچهپیسرم

کرد،ایجادراخودچپپایعضلاتآساکلاس
کرد،ایجادراراستپایاورماوت

کرد،ایجادراچپپایامنون
کرد،ایجادراراستپایساقناکس

کرد،ایجادراچپپایساقتوپلون
کرد،ایجادراراستپایمچآچیل
کرد،ایجادراچپپایمچفونم

کرد،ایجادراراستپایفیوتروم
کرد،خلقراراستپاانگشتانبوابل

کرد،ایجادراچپپایتراخون
کرد،خلقراچپپایانگشتانفیکنا

کرد،خلقراپایشهایناخنمیامایی
کرد.ایجادراگمشده[]متنلابرنیومو



کالیلا،آرماس،آتوت،شدند:منصوببخش‌هااینتمامبرفرمانرواییبراینیروهفت
هابیل.وقابیلسبعوت،یابل،

میعملکردوحرکتبهقادرخودخاصاجزایهمراهبهراهااندامکهنیروهاییو
از:عبارتندکنند

دهد.میحرکتراسرکهدیولیمودرازا
دهد،میحرکتراگردنیاماکس

دهد،میحرکتراراستشانهیاکویوب
دهد،میحرکتراچپشانهاورتون
دهد،میحرکتراراستدستعودی
دهد،میحرکتراچپدستآربائو
دهد،میحرکتراراستدستانگشتانلامپنو
دهد،میحرکتراچپدستانگشتانلیکافر
دهد،میحرکتراراستسینهباربار
دهد،میحرکتراچپسینهایمای

دهد،میحرکتراسینهپیساندراپتس
دهد،میحرکتراراستشانهمفصلکواده

دهد،میحرکتراچپشانهمفصلاودوور
دهد،میحرکتراراستسمتهایدندهآسفیکس

دهد،میحرکتراچپهایدندهسونوگچوتا
دهد،میحرکترابدنحفرهآروف
دهد،میحرکتراشکمسابالو

دهد،میحرکتراراسترانچارچارب
دهد،میحرکتراچپرانچتائون
دهد،میحرکتراتناسلیاندامباتینوت

دهد،میحرکتراراستپایچو
دهد،میحرکتراچپپایچارچا
دهد،میحرکتراراستپایساقآروئر
دهد،میحرکتراچپپایساقتوچتا



دهد،میحرکتراراستپایمچآئول
دهد،میحرکتراچپپایمچچارانار

دهد،میحرکتراراستپایبستان
دهد،میحرکتراراستپایانگشتانآرچنتچتا
دهد،میحرکتراچپپایمارفنوث

دهد.میحرکتراچپپایانگشتانآبراناو
اوریل،میکائیل،شدند:منصوببخش‌هااینتمامبرفرمانرواییبراینیروهفتاینو

آمیورپس.وریکرام،آرموریام،سافاساتوئل،آسمنداس،
دارد،قدرتحواسبرآرچندکتا

دارد،قدرتادراکبردیتارباتاس
دارد،قدرتتخیلبراوما

دارد،قدرتتفکربرآچیارام
دارد.قدرتانگیزشبرریارامناچوو

مادرمادهخشکی.ورطوبتسرما،گرما،دارند:منبعچهاربدنتمامدرشیاطینهمه
آنهاست.همه

کند،میحکومتگرمابرفلوکسوفا
است،حاکمسرمابراوروروتوس

کند،میحکومتخشکیبراریماکو
کند.میحکومترطوبتبرآتوروو

درواستنامحدوداواست.ایستادهآنهامیاندروآنهاستهمهمادراونورتوکراس
کنند.میدریافتاوازراخودغذایآنهاواستمادهاودارد.قرارآنهاهمه

دارد:وجوداصلیشیطانچهار
است،لذتدیوافممفی

است،میلدیویوکو
است،اندوهوغمدیونننتوفنی

است.ترسدیوبلاومنو
آنهاست.مادراستهسیس-اچ-اپی-پتوه

گیرد.میسرچشمهدیوچهاراینازاحساسات



اضطراب،پریشانی،درد،غیرت،حسادت،ازعبارتنداندوهوغمازناشیاحساسات
اندوه.ومجادلهتندی،

آن.مانندوخودستاییوتکبراست:زیادبسیارلذتازناشیشهوات
آن.مانندوبخلشهوت،تلخی،دشمنی،غضب،از:عبارتندمیلازناشیشهوات

هستند.شرموعذابانقیاد،وحشت،شوندمیناشیترسازکههاییهوس
باوکندمیحکومتمادیروحبرکهآناروراهارذیلتاینماهیت

زند.میمثالکند،میلانهاستهسیس-ز-اچ-اپی-پتوه
همباآنهادارد.وجودآنهاازمورد۳۶۵مجموع،درهستند.یلدابعثفرشتگاناینها
کردند.خلقراانسانبدناولینتکه،تکهسرانجام،اینکهتاکردندکار
اینهانکردم.ذکرتوبرایامروزکهفرشتگانیدارد،نیزدیگریفرشتگانیلدابعثاما

کتاببهبیاموزی،نیزآنهامورددرمایلیاگرکنند.میکنترلرااحساساتبقیه
دارد.آموزشبرایزیادیچیزهایموارداینمورددرکهکن،مراجعهزرتشت

شودمیزندانیوشودمیزندهآدم

بیوحرکتبیاماشد.کاملآدمبدنسرانجامتاکردندکاریلدابعثفرشتگانهمه
بود.افتادهزمینرویجان
بهوبگیردپسبودبودشدهگرفتهاوازکهراقدرتیخواستمیصوفیامیانایندر

پدروکرددعایگانه،بهمهربان،پدربهاوبنابراینبازگردد.)پلروما(نورمنبع
دریلدابعثفرشتگانکهمحلیبهتاداددستورنورپنجبهپدرشنید.رااوخواهش

صوفیاقدرتکهکنندنصیحتگونه‌ایبهرایلدابعثوآیندفرودبودندشدهجمعآنجا
شود.بازیابی

دمیده،آدمصورتدرراروحتاز»مقداریکردند:توصیهیلدابعثبهنورپنجاین
ازکهنیروییخود،روحازمقداریوکردچنینیلدابعثشد«.خواهدبرپااوبدن

کند،میچهداردکهنشدمتوجهیلدابعثدمید.آدمدررابود،کردهدریافتمادرش
بدنیشد،واردآدمبهوکردرهارااومادرشقدرتبنابراینکرد.نمیدرکاوزیرا



همان)یعنیداشتوجوددیگریموجودهرازقبلکهموجودیتصویراساسبرکه
بود.شدهساختهیگانه(ابدی،ذات
میعظمتوشکوهبااوکرد.پیداراخودقدرتوکردحرکتبهشروعآدمبدن

درخشید.
قدرتوبودشدهآفریدهآنهاکوششبهآدمشدند.اشتباهشانمتوجهبلافاصلههاآرکان

نورانیاربابشان)یلدابعث(وآنهاازاواکنونحالاینبابخشید،میقدرتاوبهآنها
وهابدیازواستترباهوشآنهاازودرخشدمیچگونهکهدیدندوقتیبود.تر

انداختند.مادیجهاننقطهترینپایینبهوگرفتندرااواست،خلاصآنهاکمبودهای
اکنونکهبدنیبرتاتلاشنددرحاکمانکهدیدیگانهآندلسوز،ومهربانمادر-پدراما

رویازبنابراین،کنند.کنترلبود،یافتهنجاتیلدابعثازکهراصوفیاقدرت
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آگاهیانعکاسداد.آموزشاوبهراسقوطوصعودهایراهوکنددرکراکمال
گمشدهبخشنجاتبرایتلاشدررااوهاآرکانتاکردپنهانآدمدروندرراخود
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عدنباغ

برایکهدادنددستوراوبهوبردندخوراکیگیاهانازپرباغیبهراآدمهاآرکان
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آدمکهدانستمییلدابعثشود.واقعمفیدآنهابرایآدمتابخورداستمیلبرمشتمل

رااوتفکروداردوجوداودروندرآگاهیانعکاسزیراکند،مینافرمانیاواز
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ادراکبهبهاینعوض،دراید.شنیدهموسیازکهنیستچیزیاینداد:پاسخمنجی
تاکنممیماترا»ذهنشاناست:گفتهیلدابعثکهطورهمانزیرادارد.اشارهآدم
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گرفتآدمازراخودقدرتازبخشییلدابعثپسکند.درکراروشنانعکاستواند

آگاهیانعکاسازتصویریازپسراجدیدموجودایناوداد.انجامدیگریآفرینشو
موسیقولبهدنده‌اش،نه-بودگرفتهآدمازکهراقدرتیوساخت.مادهبود،دیدهکه
داد.قراراودر-

آگاهی،انعکاسلحظه،آندرشد.خیرهبودایستادهکنارشحالاکهزنیبهآدام
زد.کناربود،کشیدهآدمذهنبرحاکماولینکهرانقابیاوداد.نشانراخودروشنگر

هوشیارراخوداکنونبود،مستوتاریکگیجیحالتدراینازپیشکهجایی
واستمناستخوانهایاواستخوانهایگفت:خودمعنویشریکشناختبااومی‌دید.
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است.شدهفرستادهاوسویبهواقعیعشقزیراشوند،مییکیدوهر

بیرونعمیقخوابازراآنهاوبیاموزمبشرنوعبهتاکردمتلاشخودسهمبهمن
میزندگیبرهنهاجساددرکهشدندمتوجهحواوآدممن،آموزشطریقازبیاورم.

برد.میبالاراآنهاافکارهمچنانآگاهیانعکاسوکنند.

نفرینبودساختهکهرازمینیاست،شدهرویگرداناوازبشرکهدیدیلدابعثوقتی
داد.آنهابهلباسبرایراتاریکیوکردبیرونباغازراحواوآدماوکرد.




